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آموزه های دیپلماسی اسلامی برای
 جهان عاری از خشونت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دکتر محمد کمالی زاده

چکیده
از دیدگاه این مقاله، در دیپلماسی اسلامی آنگونه که از آیات و روایات و نیز سیره پیامبر 
ــه در  ــت و نه با صلح، زیرا هر دو پدیده ریش ــر می آید، اصالت نه با جنگ اس ــرم )ص( ب اک
ــری دارد و از آنها گریزی نیست اما با توجه به هدف و آرمان  ــان و جوامع بش طبیعت انس
ــده از صلح و عدالت  ــری در جهانی آکن ــعادت همه جوامع بش ــلام که همانا س نهایی اس
ــده و جنگ و خشونت  ــلامی تبدیل ش ــی اس ــت، صلح طلبی به قاعده اصلی دیپلماس اس
ــناد و مدارک تاریخی  ــتثنایی و از باب ضرورت به خود می گیرد. به گواهی اس حالتی اس
ــندگان مسلمان، دولت اسلامی از بدو تولد،  ــرقان و نویس و به اذعان عده زیادی از مستش
ــت خارجی و  ــی صلح آمیز را جایگزین جنگ کرد و برای تنفیذ و اجرای سیاس دیپلماس
ــالمت جویانه و انسانی برگزید. با نگاهی به اصول،  ــیوه های مس تعقیب اهداف خویش ش
هدف ها و روش های دیپلماسی اسلامی، آموزهای صلح طلبانه دیپلماسی اسلامی در هر 
ــی است، آموزه هایی که می تواند نه تنها برای دولتهای  ــه سطح قابل شناسایی و بررس س
ــه منظور نیل به جهانی  ــتاوردهای قابل توجهی ب ــلامی بلکه برای تمامی جوامع، دس اس

عاری از خشونت داشته باشد.
ــت و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفي -  روش تحقیق این مقاله، کتابخانه اي اس

تحلیلي با رویکردي تاریخي و با استناد به آیات و روایات اسلامي خواهد بود.
ــلامی، دیپلماسی صلح آمیز،  ــلامی، سیاست خارجی اس ــی اس واژگان کلیدی:دیپلماس

دولت اسلامی

mohammadkamalizadeh@gmail.com

| تاریخ دریافت:95/2/20 | تاریخ پذیرش:95/6/5 |
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درآمد
در دهه های اخیر شاهد رشد و توسعه جریانی در عرصه تفکر و عمل سیاسی اسلام هستیم 
که در عرصه نظری با نام سلفی گری و در عرصه تحولات سیاسی- و مخصوصاً در نزد منتقدین 
ــناخته می شوند.  ــان- با نام تفکرات و جریانهای تکفیری، ارهابی، بنیادگرا و... ش و مخالفین ش
اصطلاح سلفي در دوران معاصر به معناي قرائتي خاص از اسلام است که ضمن نقد نحله هاي 
ــلامي و تأکید بر وجود انحرافها و بدعت ها در نگرش هاي  ــفي، فقهی و کلامی اس مختلف فلس
ــلام ناب بوده و خود را منادي  ــیره سلف بعنوان اس ــلام، خواستار بازگشت به س ــنتي به اس س
بازگشت به شیوه سلف بعنوان اسلام ناب مي داند. این جریان توسط افرادي همچون ابن تیمیه 
و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت )فرمانیان، 1386: 591( و در دهه های اخیر در 
قالب مدارس مذهبی، جریانهای سیاسی- قومی و سیاسی - مذهبی، توسعه یافت. اگر تاکید بر 
»نص« در بازخوانی متون دینی و ارجاع به سیره سلف و تضمنات عملی حاکم بر این باورها را 
وجه اصلی و مشترک در مبانی فکری این جریانها بدانیم، آن هنگام یکی از راهکارهای مواجهه با 
این جریان در عالم نظر و اندیشه می تواند بازخوانی نصوص و سنت دینی به منظور آشکارسازی 

خوانش نادرست، ابزاری و تقلیل گرایانه آنها از این متون و سنت باشد. 
ــر پیامبر اکرم)ص( و نیز  ــی نظیر قرآن کریم و احایث معتبر و متوات ــا رجوع به متون مقدس ب
سیره سیاسی آن حضرت، می توان موارد متعددی از نقض مدعای جریانهای تکفیری در مورد 
ــیره بدست آورد. با رجوع به این متون مشخص  ــونت در این متون و س محوریت و تقدس خش
ــلامی، خشونت و زمینه ها و  ــی در سنت اس ــود که نه تنها محوریت عمل و رفتار سیاس می ش
الزامات مرتبط با آن )که تکفیری ها مدعی آن بوده و رفتار خود را با آن توجیه می کنند( نیست، 
ــلامی به اندازه ای شفاف و گسترده است که  ــیره سیاسی اس ــنت و س بلکه ابعاد صلح آمیز س
می توان با اطمینان فراوان از »صلح محوری« آموزه های سیاسی در سنت اسلامی- یا حداقل 
ــخن گفت. آموزه هایی که، مخصوصاًً در عرصه  از وجود مصادیق فراوان چنین آموزه هایی- س
دیپلماسی اسلامی، نه تنها بیانگر شاخص ها و اصول دیپلماسی دولت اسلامی به شمار می روند 
بلکه از جمله نتایج و تضمنات عملی آنها، احترام به صلح، کرامت و حقوق انسانها و ملت ها در 
عرصه بین المللی است. این آموزه ها چارچوبی از رفتار و کردار حاکم بر نظام بین المللی را ترسیم 
ــتی در میان ملت ها و دولت ها باشد. در این مقاله به  می کنند که می تواند پیام آور صلح و دوس
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دنبال احصاء و بررسی چنین شاخص ها و مولفه هایی از درون متون دینی و سنت پیامبر اکرم)ص( 
هستیم. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه اي است و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفي - 

تحلیلي با رویکردي تاریخي و با استناد به آیات و روایات اسلامي خواهد بود.

مقدمات نظری
ــت، بارستون در کتاب »دیپلماسی  ــي به گونه هاي مختلف تعریف شده اس مفهوم دیپلماس
مدرن« دو تعریف برای آن ذکر کرده است: اول( دیپلماسی، مدیریت روابط بین دولتها و دیگر 
ــکل دهی و اجرای سیاست خارجی است. در  ــت و دوم( دیپلماسی، ش بازیگران بین المللی اس

تعریفی دیگر می توان سه شاخصه زیر را برای دیپلماسی نام برد: 
- اداره  امور بین الملل به وسیله  سفیر و دیگر مأموران دیپلماتیک؛

- اداره  امور بین دولت ها به وسایل مسالمت آمیز؛
- هنر دیپلمات در اداره  امور خارجي دولت به وسایل مسالمت آمیز، خصوصاًً با مذاکره و 

گفتگو. )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 1، 1382: 210(
در برخی از تعریفها  دیپلماسي را به عنوان  یکي  از ابزار تأمین سیاست خارجي  تعریف  کرده اند: 
»مجموعة اعمال و تدابیري که عمدتاً با استفاده از طریق مسالمت آمیز براي حصول  حداکثر  
ــظ  منافع  ملي و اجراي  ــوه  اختلافات  صحنة  روابط بین الملل، حف ــم و توافق در میان انب تفاه

سیاست خارجي  به  کار مي گیرند« )آلادپوش و توتونچیان، 1372: 8(.
ــی را می توان به عنوان فن ادارة سیاست خارجی و یا تنظیم روابط  ــاس، دیپلماس  بر این اس
بین المللی و همچنین حلّ و فصل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز، تعریف و توصیف 

کرد )قوام، 1381: 207(. به عبارت دیگر، می توان گفت: 
ــی وسیله ای است که سیاست خارجی با بهره گیری از آن، به جای  »دیپلماس

جنگ، از راه سازش به هدفهای خود می رسد« )آشوری، 1381: 170(.
ــت  می توان  ــنت پیامبر اکرم )ص( هم بر مبنای آنچه در ابواب  فقهی آمده اس ــیره و س در مورد س
مصادیق گوناگون تعاملات خارجی )احکام جنگ و صلح و عهود( و داخلی  را در نظر گرفت. )خلیلیان، 
ــی  ناظر  به الگوهای رفتاری و عینی پیامبر اکرم)ص( و  ــیره و رفتار سیاس 1362: 59( در این جا س
رهبران دینی در حوزه سیاسی  و در محدوده تعامل خارجی با  بیگانگان  و جوامع غیراسلامی است. 
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منظور از دیپلماسی پیامبر اسلام )ص(، مجموعه فعالیت هایی است که آن حضرت به عنوان 
رئیس حکومت، و نمایندگان وسفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی 
ــیدن به خط مشی های کلی اسلام در زمینه سیاست خارجی و  ــلامی و تحقق بخش دولت اس
همچنین پاسداری از حقوق و منافع دولت اسلامی در میان قبایل وگروه های دینی ودولتهای 
غیر مسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی، انجام می داده اند. در حقیقت، اهداف عالی و 
خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی بود که دیپلماسی پیامبر اسلام )ص( را معین 
می کرد. رهبری کلی دیپلماسی در عصر پیامبر )ص( توسط شخص ایشان، طبق ضوابط مقابل 
و مقتضیات خاص و عامی بود که معمولا بر آن روابط حاکم بود. )عمید زنجانی، 1388: 272(

پیامبر اسلام )ص( شخصا با سران کشورها و زمامداران زمانش ملاقات نکرد ولی با تعدادی از 
آنان به وسیله مکاتبه و نمایندگانش رابطه برقرار کرد و نمایندگانی را برای مذاکره یا دعوت به 
میان قبایل و اقوام مختلف فرستاد و خود شخصا با نمایندگان سران حکومتها و قبایل مختلف 
به مذاکره نشست و موافقتنامه و قراردادهایی را امضاء کرد. وی طی این مذاکرات و توافق ها، 
ــاخت و همواره برای  ــی نیز گرفت و قراردادهای صلحی نیز منعقد س ــی داد و امتیازات امتیازات
رسیدن به توافق در قدر مشترکها از همه جهانیان خواست که با وی همکاری کنند و به مذاکره 

بنشینند )موسوی، 1386: 65(
ــلام از سرآغاز پیدایش خود، سیاست ورزی در قالب نوعی دیپلماسی رسمی و عمومی را  اس
مورد تاکید قرار داده است. با رجوع به آیات و احادیث و همچنین سیره پیامبر اکرم)ص( مصادیق 
و نمونه های فراوانی از تجلی و بسط قدرت نرم اسلام در قالب نوعی دیپلماسی رسمی و عمومی 

به چشم می خورد.
ــلامی در عصر پیامبراکرم)ص( در سطوح مختلفی پیگیری می شد که می توان  دیپلماسی اس
ــایر  ــطح منطقه ای، روابط با س ــطوح منطقه ای و فرامنطقه ای یاد کرد. در س از آنها با عنوان س
قبیله های عرب )هم پیمان و غیر هم پیمان( و نیز نوع مواجهه ایشان با مشرکین مکه قابل ذکر 
است. در سطح فرامنطقه ای، پیامبر اکرم )ص( حد و مرزی برای برقراری روابط با سایر دولت ها و 
ملت ها از طریق دیپلماسی قایل نیست. نامه ها و پیام های فراوان ایشان که هم سران دولت های 
ــبه جزیره عربستان را در بر می گرفت و هم پادشاه ایران و امپراتور رم را،  کوچک نزدیک به ش
از جمله شواهد این مدعا است. )1( اهمیت و محوریت یافتن »پیام«، »گفتگو« و »مذاکره« در 
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سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( علاوه بر آنکه نشان دهنده اهمیت و ضرورت رابطه و دیپلماسی 
ــت، نشانگر اولویت تفاهم و تعامل در عرصه مراودات بین المللی است  میان ملتها و دولتها اس
که بر منطق و مبنای گفتگو شکل گرفته و می تواند مقدمه صلح جهانی باشد. تاکیدات قرآنی 
ِّکَ باِلحِْکْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ  وَ  جادِلهُْمْ  باِلَّتِی  هِیَ  أحَْسَنُ« )نحل/ 125(  و  »ادْعُ  إلِی سَبِیلِ رَب
«. )عنکبوت/ 46(، نمونه هایی از اولویت گفتگو  ــنُ َّتِی هِیَ أحَْسَ »وَ لاتجُادِلوُا أهَلَ الکِْتابِ إلِاّ باِل

تفاهم در دعوت اسلامی هستند. 
ــه در آن حقوق و کرامتی است که خداوند برای  ــلام در زمینه صلح طلبی ریش تاکیدات اس
انسانها قایل است. قرآن کریم پس از نقل ماجرای کشته شدن هابیل به دست قابیل می فرماید: 
َّمَا  َّهُ مَن قَتَلَ نفَْساً بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الْرَْضِ فَکَأنَ »مِن أجَْلِ ذلکَِ کَتَبْنَا عَلیَ  بنَِي إسِْرَائیِلَ أنَ
نَا باِلبَْیِّنَاتِ ثمَُّ إنَِّ  ــلُ َّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلقََدْ جَاءَتهُْمْ رُسُ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاهَا فَکَأنَ
کَثِیراً مِنْهُم بعَْدَ ذلکَِ فيِ الْرَْضِ لمَُسْرِفُونَ« )مائده /32( »به همین دلیل، بر بنی اسرائیل مقرّر 
ــانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که  کردیم که هر کس، انس
ــی که انسانی را از مرگ برهاند، گویی همه مردم را  ــان ها را کشته است. و کس گویی همه انس

زنده کرده است.«
اسلام حق حیات انسان ها را به عنوان حق اصیل و طبیعی، بسیار محترم می شمارد و حفظ 
زندگی یک نفر را با حفظ حیات همه انسان ها برابر و کشتن یک نفر را از روی ظلم و فساد با 
کشتن همگان یکسان می داند، زیرا همه انسان ها در حقیقت »انسانیت« مشترکند و هر کس 
چنین حقیقتی را برای یک نفر قائل نباشد، برای هیچ کس قائل نخواهد بود. )علامه طباطبایی، 

ج 5: 316، 317(
سنگینی این جرم چنانکه علّامه طباطبایی می نویسد به دلیل آن است که:

 »کسی که خون یک نفر بی گناه و بدون جرم را می ریزد، در حقیقت آمادگی 
دارد که جنایات بیشتری انجام دهد. او در حقیقت به انسانیت حمله کرده و 
ــته است و انسانیت یک حقیقت واحده است و فرد و جمع ... در آن  او را کش

یکسان است.« )همان(
در نامه معروف امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر هم می بینیم که چگونه ایشان کارگزار خود 
را به حفظ و پاسداری از حق حیات انسانها و پرهیز از هر نوع خشونت غیرضرور در این زمینه 
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فرا می خواند: 
ــز از خون ها، و ریختن آن به ناروا که چیزی چون ریختن خون به  »و بپرهی
ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشته 
عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان 
ــر ریخته اند. پس حکومت خود را با  ــد که از یکدیگ کند، در خون هایی باش
ــد مکن که خون به حرام ریختن، قدرت را به  ــن خونی به حرام نیرومن ریخت
ــاند، بلکه دولت را از صاحب آن به دیگری بگرداند.« )  ــتی کش ناتوانی و سس

شهیدی1378: نامه 53(
از نظر اسلام، مکانیزم صلح قطع ریشه های جنگ است که عمدتا از طریق ایجاد رابطه منطقی 
ــان ها فطرتا از جنگ نفرت دارند و به صلح و ثبات  میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انس
علاقه مندند، اما غریزه برتری طلبی و قدرت جوئی گاه این خواست عمیق فطری را زیر پا نهاده و 
روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند. بنابراین در روابط خارجی اسلام نه جنگ اصل 
است، آن گونه که رئالیست ها می اندیشند و نه صلح همیشگی است، آن گونه که ایدئالیست ها 
باور دارند بلکه از نظر اسلام پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. 
اما در نهایت اسلام با توجه به رسالت جهانی اش در مورد دعوت همگان به سعادت و ایجاد رابطه 
صلح محوری و مسالمت آمیز دنبال نموده و در روابط خارجی اش با جوامع بیگانه، اصل را بر صلح 

و همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد. )بهزادی، 1368: 55(
به طور کلی، اسلام در روابط خارجی؛ صلح را قاعده و اصلی همیشگی و جنگ را استثنائی 
ــلام برای صلح و آرامش، به حوزه های مختلف  محدود به حالات ضروری و خاص می داند. اس
توجه نموده و می کوشد تا برای استقرار آن راهکارهائی عینی و منطبق با نیازهای انسانی عرضه 

کند. )آلادپوش، 1372: 87(

دیپلماسی در تاریخ سیاسی اسلام
با نگاهی به واقعیتهای تاریخی می توان با تاکید اظهار داشت که روابط دیپلماتیک در اسلام از 
ابتداي ظهور اسلام وجود داشته و پیامبر براي تبلیغ رسالت خود در عربستان و سایر نقاط از آن 
استفاده کرده است. نخستین قوانین مربوط به روابط صلح آمیز و مسالمت جویانه با دیگر اقوام و 
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قبیله ها، در متن صحیفه النبی یا قانون اساسی مدینه آمده است. در این پیمان روابط مسلمانان 
با یهودیان، بر اصل احترام متقابل، آزادی در عقاید و آداب و سنن، عدم تعرض بر همدیگر، عدم 
همپیمانی با دشمنان یکدیگر، و بالاخره همکاری با طرف های قرارداد در صورت مورد حمله قرار 

گرفتن، استوار گردیده بود. )ابوزهره، ج 2: 243-272 (
ــفیران خود را به سوی  ــال ششم هجری س ــلام پس از انعقاد صلح حدیبیه در س پیامبر اس
روسای دولت های مجاور فرستاد و پیام کتبی خویش را به آنان اعلام کرد. این نامه ها به جانب 
قیصر رم، کسرای فارس، امپراتور مصر، نجاشی، مندر غسانی در شام، منذربن ساوی در بحرین 
ــد که موضوع همگی آنها دعوت به اسلام بود. ارسال نامه ها به  ــال ش و ملوک یمن و عمان ارس
سران ممالک، نقطه آغاز روابط خارجی دولت اسلام با بیگانگان بود که تحلیل آن ماهیت روابط 

سیاسی مسلمانان با غیر مسلمانان را از دیدگاه اسلام می نمایاند. )حسنی، 1378: 190(
پیامبر اسلام)ص( اولین کسي بود که نخستین هیأت را به حبشه و اولین سفیر )دحبه  بن خلیفه 
الکلبي( را با مهر خود به دربار قیصر روم فرستاد. وقایع نگاران مسلمان شرح فرستادگان پیامبر 
ــتادگان حامل نامه اي رسمي  ــه را ثبت کرده اند. این فرس اعظم به بیزانس، ایران، مصر و حبش
بودند و دستور داشتند که آنها را به سران دولت ها ابلاغ کنند. )خدوری، 1366: 397( اهدافی 
چون نشر الدعوه الاسلامیه، تبادل الفداء الاسری، تحقیق و تفحص درمورد علاقه های مشترک، 
تحکیم و گسترش روابط فرهنگی وتجاری از جمله ضرورتهایی بوده که دیپلماسی اسلامی را 
توسعه داده است. این دیپلماسی از نظر اهداف در طول تاریخ متحول و دگرگون شده است. به 
عنوان نمونه دیپلماسی درآغاز اسلام عمدتا برای نشردعوت دینی به کار می رفت که از طریق 
مذاکره جهت انعقاد صلح، دفاع از اسلام و توسعه تعالیم دینی دنبال می شد. اما در دوره های 
بعد )عمدتا عصر خلفای عباسی( وسیله ای برای تسهیل تبادل میان ملت ها، استحکام روابط 

تجاری و فرهنگی، مبادله اسیران و رفع منازعات به کار گرفته شد )خدوری، 1380: 100(.
در هر حال به گواهی اسناد و مدارک تاریخی و به اذعان عده زیادی از مستشرقان و نویسندگان 
ــلامی از بدو تولد، روش مسالمت آمیز و دیپلماسی را جایگزین جنگ کرد  ــلمان، دولت اس مس
ــت خارجی و تعقیب اهداف خویش شیوه های انسانی و مساعدی  و برای تنفیذ و اجرای سیاس
برگزید. گفته های حکیمانه پیامبر)ص( در مورد مصونیت سفیران، هم چنین نامه ها و معاهده هایی 
ــتان امضا کرده اند، می تواند موید و روشنگر این  که با امپراتوری ها و دولت های قبیله ای عربس
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مطلب باشد. برخی از نویسندگان، مجموع پیمان ها، نامه ها، معاهده های صلح و امان نامه های 
ــران را دویست و چهل و شش مورد ذکر می کنند که نشان پویایی و  ــالی حضرت برای س ارس

بالندگی دولت پیامبر )ص( در عرصه روابط خارجی است. )جعفریان، 1369: 57(
ــلام را تلاش های پیامبر اسلام )ص( در عرصه آنچه  ــرآغاز بسط و نشر اس رویدادهای فوق س
ــی خوانده می شود، عنوان می کند. خاستگاه دیپلماسی اسلامی را می توان  که امروزه دیپلماس
در همین تلاش های پیامبر اسلام)ص( که مبتنی بر اصل »دعوت« بود، در نظر گرفت. بر مبنای 
چنین خاستگاهی است که می توان سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( را مبتنی بر اصالت تعامل و 

گفتگو برای دستیابی به صلح و دوری از خشونت تعبیر کرد. 
بنا بر شواهد تاریخی، سیره سیاسی صلح محور و خشونت گریز نبوی در عصر خلفای راشدین 
هم با اندکی تفاوت دنبال می شود، هر چند در زمان خلافت حضرت علی )ع( به دلیل اختلافات 
ــابق وجود ندارد. )2( در  ــعه این دیپلماسی به اندازه س ــط و توس و نزاع های داخلی، امکان بس
ــت با مقوله ای به نام »فتوحات جهادی« نیز روبرو هستیم که  ــه خلیفه نخس دوران خلافت س
هر چند از منطق توسعه قلمرو سیاسی پیروی می کند اما باز هم مبتنی بر نوعی پیگیری های 
صلح آمیز اولیه است. این سیره سیاسی در دوران اموی و عباسی دچار برخی تحولات اساسی 
ــده به گونه ای که بعضا اصل توسعه قلمرو سیاسی بر اصل نفی خشونت و اصالت صلح غلبه  ش
ــی صلح محور با رویکردهای  ــی - دیپلماس یافته و یا در برخی موارد- مخصوصاًً در عصر عباس

علمی - فرهنگی و اقتصادی توسعه می یابد. 

»دعوت«، راهبرد حاکم بر دیپلماسی اسلامی
راهبرد »دعوت« که مبتنی بر رسالت الهی پیامبر اسلام بود، رکن اصلی سیاست خارجی صلح 
محور نبوی را تشکیل می دهد. در آیات متعدد قرآن کریم، دعوت به عنوان یکي از اصول اساسي 

مورد توجّه و تأکید است و خداوند متعال پیامبر اسلام را به این اصل فرا می خواند:
َّتِي هِيَ أحَْسَنُ  ِّکَ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم باِل »ادْعُ إلِیِ سَبِیلِ رَب
إنَِّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلمُْهْتَدِینَ.« )نحل/ 125( »با 
ــوي، پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقي که  حکمت و اندرز نیکو به س
نیکوتر است استدلال کن و مناظره بنما. به راستي که خداوند نسبت به آنان 
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که گمراه شدند داناتر و او به حال هدایت یافتگان نیز داناتر است«.
»فَلذَِلکَِ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاءهُمْ« )شوري/ 15( »بنابراین، 
به دعوت بپرداز و همان گونه که مأموري، استقامت کن و از هوس هاي آنان 

پیروي نکن«.
با رجوع به سیره سیاسی پیامبر اکرم )ص( موارد فراوانی از تقدم دعوت صلح آمیز بر رفتارهای 
خشونت آمیز را شاهد هستیم. سیره های تاریخی نشان می دهند که اصولاً رفتار سیاسي پیامبر 
در سیاست خارجي مبتني بر دعوت بوده و این شیوه  رفتار در آغاز رسالت و پس از مهاجرت 
ــکیل حکومت اسلامي نیز ادامه داشته است. )ابن هشام، 1375ج3: 216 ( این  به مدینه و تش
ــترک بوده است. نقاط مشترکی که می تواند برخلاف نقاط  دعوت مبتنی بر تاکید بر نقاط مش
ــود. این امر  ــونت قلمداد ش افتراق، مبنایی برای هر نوع تعامل و تفاهم صلح آمیز و بدور از خش
از نامه ها و پیام هاي آن حضرت به سران دولت هاي دیگر جهت ایجاد انگیزه در مخالفان براي 
مذاکره، توافق هاي اصولي با آنان و کشاندن آنان به پاي میز مذاکراه  صلح آمیز به خوبي مشهود 
است. براي مثال مي توان از نامه  آن حضرت به اسقف روم در قسطنطنیه و نامه  ایشان به نجاشي 
پادشاه حبشه که در آنها بر مشترکات دین اسلام و مسیحیت اشاره شده است یادکرد. )احمدی 

میانجی، 1363: 169(
یکی از چالش های نظری موجود در این زمینه که بعضا دلالتها و نتایج عملی مهمی نیز در 
عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان و الگوهای سیاست ورزی دولت های اسلامی در پی 
دارد، نحوه رابطه میان اصل دعوت با اصل جهاد و تقدم و تاخر آنها است. بسیاری از نظریه پردازان 
اسلامی در تعیین نسبت میان این دو، جهاد را روی دیگر سکه دعوت تعریف می کنند. در این 
ــته از حاکمیتها و افراد که جلوي سعادت افراد را  ــت  با آن دس معنا، جهاد در واقع  برخوردي  اس
مي گیرند  و نمي گذارند  مردم  از راه تأمین سعادت خودآگاه شوند. فلسفة جهاد در اسلام، حاکمیت 
ــمند الهي  و انساني  و رفع  ستم از مظلومان )نساء: 75( و مستضعفان است و جنگ  اصول ارزش
ــاد در  روي  زمین )بقره: 246( و براي مقابله با آنچه مانع کمال  براي جلوگیري از آلودگي و فس
و سعادت انسان است مجاز  شمرده  شده  است. به دیگر سخن، در شریعت مقدس اسلام، جنگ 
ابزاري است کـه در حالت  اضطرار  و به عنوان آخرین راه چاره، کاربرد دارد )موسوي، 1384 : 92 (. 

شیخ بهایي درباره تقدم و تاخر این دو اصل مي گوید:
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 »قبل از جهاد انجام  سه  امر واجب است: اول دعوت به اسلام است، زیرا ابتداءً 
قتال با  کفار  جایز  نیست مگر بعد از آنکه امام یا نایب او، ایشان را به شهادتین 
و اقرار به   وحدانیت  خداي  تعالي و عدل او و نبوت حضرت محمد)ص( و امامت 
حضرت امیرمؤمنان و اولاد معصوم ایشان  و جمیع  شرایع و احکام آن دعوت 
کند و اگر بي  آنکه امام، کفار را دعوت به اسلام نماید، مسلماني، یکي  از  ایشان 

را بکشد، معصیت کرده است...« )1414: 155(. 
آن گونه که از دیدگاه صاحب نظران بر می آید، اگر دعوت را هدف اصلی دیپلماسی اسلامی 
بدانیم، جهاد تنها در قالب یکی از ابزارهای تحقق این هدف معنا می یابد. این واقعیت که  در  
ــرانجام به جهاد متوسل شدند ناشي از این  ــلامی، مسلمانان براي دعوت س تاریخ دولتهای اس
حقیقت  است  که در آن روزگار تبلیغ  اسلام  بدون اجازه  پادشاهان  در  یک سرزمین ممکن نبود 
و شاهان نیز  براي  حفظ قدرت و سلطنت خود مي کوشیدند کـه از پذیرش دعوت اسلام اجتناب 
ــاس است که در نامه هاي  پیامبر اسلام )ص( به کسري، قیصر  و سایر  سران  نمایند . بر  همین اس
دولتهاي کفر، پیامبر به  آنان  توجه داده است که در صورت ممانعت از پذیرش دین اسلام، گناه 

رعیت  نیز  به دوش آنان خواهد بود  )قرضاوي ، 2000: 49 (. 
بدین ترتیب باید گفت که در اسلام، صلح یک قاعدة اصلی است و جنگ یک استثناء و جواز 
ــیدن به رستگاری، امنیت و عدالت برای بشریت است. در شریعت  جنگ، فقط در تحقق بخش
اسلام، ممیز »دارالاسلام« و »دارالحرب«، حالت جنگ و ستیز بین آن دو نیست؛ بلکه شاخص، 
عبارت از وجود امنیت و صلح می باشد که نبود آن دو برای مسلمان در هر سرزمین و کشوری 
که باشد موجب صدق عنوان دارالحرب بر آن خواهد بود؛ زیرا وقتی مسلمانی در جایی از امنیت 
برخوردار نباشد الزاماً شرایط تجاوز حاکم پدید خواهد بود و هرگاه امنیت باشد جایی برای تجاوز 

باقی نخواهد ماند )عمید زنجانی، 1367، ج2: 243(.
از دیدگاه قرآن کریم، صلح خود، ارزش و هدف است و کافی است که پیامد خطرناک و فریبی 
به دنبال نداشته باشد. هدف از صلح، مصلحت گرایی نیست، بلکه خود صلح مصلحت است؛ زیرا 
ــرایط صلح، رشد و تعالی انسان و تفاهم برای  ــانها سازگارتر است و در ش با زندگی فطری انس
رسیدن به توافق ها و سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایش انسانها به حق، امکان پذیرتر است. 
قرآن، وصول به اهداف خود را از طریق صلح نزدیک تر، آسان تر و معقول تر می داند. ازاین رو، بدان 
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تأکید می ورزد )همان 1373، ج3 :143(. بر این اساس، صلح اسلامی معنای عمیق و گسترده ای 
ــت از »همزیستی مسالمت آمیز« و یا به تعبیر شهید مطهری، »همزیستی  دارد که عبارت اس

شرافتمندانه« با رعایت حقوق متقابل و پای بندی متقابل به وظایف و مسؤولیت ها )بی تا: 16(.

صلح طلبی؛ نتیجه راهبرد دعوت
ــعه و گسترش دین مطرح  ــلام برای توس هنگامی که اصل دعوت به عنوان راهبرد کلان اس
ــت. توصیه هایی که در قرآن به پیامبر اسلام )ص(  ــود، صلح طلبی از الزامات قطعی آن اس می ش
در باره الزامات دعوت شده است نشان دهنده ماهیت غیرالزام آور و مسالمت جویانه دعوت اسلامی 
است. قرآن کریم به صراحت هر گونه اعمال اجبار و خشونت برای پذیرش اسلام را مردود اعلام 
ــیْ« )بقره/ 256( »هیچ اجباری در دین  ــدُ مِنَ ٱلغَْ ــد: »لاَ اکِرَاهَ فیِ ٱلدّْینْ قَدْ تبََّینَ ٱلرُّْشْ می کن

نیست؛ زیرا هدایت و رشد، از گمراهی روشن شده است.« 
ــت: »وَ مَا عَلیَ ٱلرَّسُولِ إلِاٱلبَْلَاغُ  ــن الهی اس از دیدگاه قرآن وظیفه پیامبر)ص( ابلاغ پیام روش
ٱلمُْبِینْ« )نور/ 54( »بر پیامبر نیست مگر رساندن آشکار.« در این راستا پیامبر)ص( هیچ سلطه 
ََّما انَتَ مُذَکرٌ، لسَْتَ عَلیَْهِمْ بمُِصَیْطِرْ« )غاشیه/ 21و22(  و قدرت اجبار و اکراهی ندارد: »فَذَکرْ انِ
»پس تذکر ده که تو فقط تذکردهنده ای، تو سلطه گر بر آنان نیستی که )بر ایمان( مجبورشان 

کنی.«
ــریعت مقدّس اسلام، جنگ و جهاد را به عنوان یک ضرورت و آخرین راه چاره پذیرفته و  ش
ــلام دعوت مقدّم بر جهاد است وجهاد بي دعوت مجاز نیست. )شلتوت، 1354: 52( در  در اس
همین زمینه به آیات فراوانی از قرآن کریم می توان اشاره داشت که بر نفی خشونت و توصیه 
به زندگی صلح آمیز مبتنی است، آیاتی که نشان دهنده جایگاه صلح در الگوی دعوت اسلامی 

و اولویت آن بر راهبردهای خشونت آمیز است:

الف( نفی جنگ و خشونت، تجاوز و ستمگری
• »وَلَا تعَْتَدُوا انَِّ ٱللهَ لَایحُِبُّ ٱلمُْعْتَدِینْ« )بقره/ 190( »تعدی و تجاوز نکنید، زیرا خداوند 	

ستم پیشگان و تجاوزگران را دوست ندارد.«
• »کُلَّمَا اوَْقَدُواْ ناَراً للِّحَْرْبِ اطَْفَأهَااللهُ وَ یسَْعَوْنَ فیِ ٱلْارَْضِ فَسَاداً وَ ٱللهُ لَایحُِبُّ ٱلمُْفْسِدِینْ« 	
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ــاند. آنان در زمین  )مائده/ 64( »هرگاه آتش جنگ برافروزند خداوند آن را فرو می نش
فساد می گسترند، اما خدا فسادگران را دوست نمی دارد.«

• »وَ اذَِا توََلَّی سَعَی فیِ ٱلارَْضِ لیُِفْسِدَ فیِهَا وَ یهُْلکِ ٱلحَْرْثَ وَ ٱلنَّْسْلَ وَ ٱللهُ لَایحُِبُّ ٱلفَْسَادْ« 	
ــاد در زمین  ــد ]با جنگ و خونریزی[، در راه فس ــون حاکمیت یاب ــره/ 205( »و چ )بق

می کوشد و زراعت ها و چهارپایان را نابود می سازد.«

ب( اولویت صلح بر جنگ
• لمََ فَمَا جَعَلَ ٱللهُ لکَمْ عَلیَْهِمْ سَبِیلْا« )نساء/ 	 »فَانِِ ٱعْتَزَلوُکمْ فَلمَْ یقَُاتلُِوکمْ وَ ٱلقَْوْا ٱلِیَْکمُ ٱلسَّ

90( »پس اگر )کفار( از شما کناره گیری کردند و با شما پیکار ننمودند، بلکه پیشنهاد 
صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید.«

• مِیعُ ٱلعَْلیِمْ« )انفال/ 60( »و 	 َّهُ هُوَ ٱلسَّ لمِْ فَاجْنَحْ لهَاَ وَ توََکلْ عَلیَ ٱللهِ انِ »وَ انِ جَنَحُوا للِسَّ
اگر )کفار( تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خداوند توکل کن، 

که او شنوا و داناست.«
• ین وَ لمَْ یخُْرِجُوکمْ مِنْ دِیاَرکِم انَْ تبََرُّوهُمْ 	 َّذِینَ لمَْ یقَُاتلُِوکمْ فیِ ٱلدِّ »لَا ینَْهَاکمُ ٱللهُ عَنِ ٱل

وَ تقُْسِطُواْ الِیَْهِمْ انَِّ اللهَ یحُِبُّ ٱلمُْقْسِطِینْ« )ممتحنه/ 8.( »خدا شما را از نیکی کردن و 
رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان 

بیرون نراندند نهی نمی کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.«
• ــإنِْ بغََتْ إحِْدَاهُمَا عَلیَ الْخُْرَی  	 ــانِ مِنَ المُْؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِوا بیَْنَهُمَا فَ »وَإنِ طَائفَِتَ

َّتِي تبَْغِي حَتَّی  تفَِي ءَ إلِیَ  أمَْرِ اللهِ فَإنِ فَاءَتْ فَأصَْلحُِوا بیَْنَهُمَا باِلعَْدْلِ وَأقَْسِطُوا إنَِّ  فَقَاتلُِوا ال
اللهَ یحُِبُّ المُْقْسِطِینَ« )حجرات/ 9« )و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ 
پردازند، آنان را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز 
پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد؛ و هرگاه بازگشت ]و زمینه صلح فراهم شد[ میان 
آن دو به عدالت، صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را 

دوست می دارد.«
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ج( دعوت به صلح و زندگی مسالمت آمیز
• َّهُ لکَمْ عَدُوٌّ 	 طَانِ انِ ــیْ مِ کافَّةً وَلَا تتََّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّْ ــلْ َّذِینَ امََنوُاْ ٱدْخُلُواْ فیِ ٱلسِّْ »یاَ ایَُّهَا ٱل

مُبِینْ.« )بقره/208( »ای ایمان آوردگان! همگی در صلح و آشتی درآیید؛ و از گام های 
شیطانی پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست.«

• لحُْ خَیْرٌ...« )نساء/128( »صلح و آشتی بهتر است.« 	 »وَٱلصُّْ
• »یا ایها الذّین آمنوا دخلوا فی السلم کافة« )بقره / 208( »ای کسانی که ایمان آورده اید 	

همه شماها وارد عالم صلح  و صفا شوید.«
هنگامی که اصل دعوت با اولویت صلح و نفی خشونت به عنوان راهبرد مبنایی اندیشه دینی 
ــود، اجرا و مجری آن نیز باید واجد شرایطی متناسب باشند. منش شخصیتی و  مطرح می ش
سیره عملی رسول اکرم )ص(، بخوبی بیانگر چنین تناسبی است. قرآن کریم شخصیت اخلاقی 
آن حضرت را چنین توصیف می کند: »وَ إنَِّک لعََلی خُلُقٍ عَظِیمْ« )قلم/ 4( »به راستی تو دارای 

اخلاقی عظیم و تحسین برانگیز هستی« .
ــترش اسلام و تحقق راهبرد  از دیدگاه قرآن کریم، اگر اخلاق پیامبر جز این بود، امکان گس
واْ مِنْ  ــبِ لَانفَْضُّ ــتَ لهَُمْ وَ لوَْ کنْتَ فَظّاً غَلیظَ ٱلقَْلْ ــود: »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِ ــر نب دعوت میس
ــدی و  حَوْلکِ...« )آل عمران/ 159( »پس به برکت رحمت خداوند با آنان نرم خو و مهربان ش

چنانچه تندخو و سخت دل بودی هر آینه از گرد تو پراکنده می شدند«. 
ــاهد گسترش سریع و باورنکردنی اسلام در  ــت که ش با اتخاذ همین رویکرد صلح طلبانه اس
ــمار کسانی که پس از صلح حدیبیه به  ــتیم تا آنجا که گفته اند: »ش دوران پیامبر اکرم )ص( هس
ــانی است که ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده  ــلام گرویده اند، بیش از همه کس اس
ــاهده  ــیره پیامبر هیچ گاه عنف و اجبار در پذیرش دین مش بودند«. )نجفی، 1357: 8( در س
نگردیده است؛ حتی آن حضرت پیشنهاد برخی از انصار مسلمان در مورد الزام فرزندانشان برای 
ــدُ مِنَ ٱلغَْیْ«  ــلام را رد کرده و در این باره به آیه »لاَ اکِرَاهَ فیِ ٱلدّْینْ قَدْ تبََّینَ ٱلرُّْشْ پذیرش اس
ــتقلال هند هم  ــی کردند. )مطهری، 1374: 20-22( گاندی رهبر اس ــتناد م )بقره/ 256( اس
ــد: »عنف و اجبار در دین اسلام وجود ندارد. حیات شخصی پیامبر اسلام،  در این باره می نویس
ــق بارزی برای رد فلسفه عنف و اجبار، در امر مذهب می باشد«.  ــانه و سرمش به نوبه خود، نش

)نیک بین، بی تا: 55( 
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ــت که آمادگی برای فداکاری های  ــت صلح طلبانه نیازمند وجود شخصیتی اس اجرای سیاس
عظیم داشته باشد و خداوند در قرآن کریم، پیامبر اسلام)ص( را دارای چنین شخصیتی معرفی 
ــکمْ عَزِیزٌ عَلیَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلیَْکمْ باِلمُْؤْمِنِینَ رَئوُفٌ  ــولٌ مِنْ انَفُْسَ می کند: »لقََدْ جَائکَمْ رَسُ
رَحِیمْ« )توبه/128( »به یقین برای شما پیامبری از خودتان آمد که در رنج افتادن شما برای او 

دشوار است. به جِدّ خواستار هدایت شماست و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان می باشد.«
سید قطب درباره رفتار سیاسی پیامبر اکرم )ص( می نویسد: »حضرت محمد)ص( هیچ گاه نسبت 
ــنوند، که  ــته اش از مردم این بود که گفتارش را بش به مردم راه ظلم را نمی پیمود، تنها خواس
ــان را قساوت  ــان نرم و متمایل به خدا گردید، ایمان بیاورند. و چنانچه دل هایش اگر دل هایش
ــان موکول به خدا باشد. اما مردم آن طوری که  فرا گرفت و گمراهی بر آن چیره گردید، کارش
ــازش نداشتند و راه دعوت صلح جویانه اش را باز و  ــازش می کرد، با وی س محمد)ص( با آنها س
آزاد نمی گذاشتند، و آزادی پیروانش را محترم نمی شمرند؛ به آنها اذیت ها می کردند و آنها 
را از خانه و وطن شان بیرون می نمودند و هر کسی که آنها را می یافت، به قتل می رساندند. 
بدون داشتن هیچ گونه منطق قانع کننده ای مانع دعوت و تبلیغ آنها می شدند و نمی گذاشتند 

منطق آنها به گوش همگان برسد« )سید قطب، 1355: 57( 
ــی پیامبر اکرم )ص( نمود داشت که  ــیره سیاس صلح به عنوان یک اصل و قاعده آنچنان در س
ــت بلکه همة  ــیده اس ــک مورد جنگ تجاوزگرانه از آن حضرت در تاریخ به ثبت نرس ــی ی حت
جنگ های ایشان دفاعی محض و در پاسخ به تجاوزات و پیمان شکنی های دشمنان دین بوده 
ــیخ جواد بلاغی در این باره می نویسد: »قاعده اولیه نزد  ــت. )محمصانی، 1392: 177( ش اس
ــت، هرگاه که کفار متمایل به صلح و مسالمت و زندگی طبیعی  ــول خدا)ص( صلح بوده اس رس
بودند با آنان از در صلح و مسالمت در می آمد؛ حتی اگر می دانست که در صورت جنگ با آنان 
پیروز و غالب است.« )الرکابی، 97( با تاسی به همین شیوه بود که بزرگترین فتوحات سرزمینی 
ــی دولت اسلامی پدید آمد. پروفسور حمیدالله در این باره می نویسد:  ــعه سیاس در زمینه توس
»محمد)ص( بر بیش از یک میلیون میل مربع حکومت می کرد. این مساحت، معادل تمام خاک 
اروپا منهای روسیه بود و به طور قطع در آن روزها این محوطه مسکن میلیون ها جمعیت بود. 
در ضمن تسخیر این منطقه وسیع، یکصد و پنجاه نفر از افراد مخالف در میدان های جنگ از 
بین رفته بودند و تلفات مسلمین، روی هم رفته برای مدت ده سال در هر ماه یک نفر شهید 
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